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   شــما با لیســت امید به مجلس آمدید و بعد  �
دیگر چندان با این لیست هم راستا نبودید. دلیلش 

چه بود؟ 
بنده چهــار دوره در مجلس بودم و داوطلب حضور 
در انتخابات دوره دهــم نبودم؛ حتی دنبال این بودم که 
کاندیدا نشوم. الزاماتی در روز آخر ثبت نام به وجود آمد 
و دکتر لاریجانی امر فرمودند و مذاکره مفصلی در عصر 
روز آخر ثبت نام با ایشــان داشتیم. ایشــان نامه ای برای 
دعوت حقیر نوشــتند و در نتیجه در انتخابات شــرکت 
کردم. همان زمان بحث هایی بود که فهرست ائتلافی و 
مشترک داده شــود و در اصل آنچه بعدها با نام لیست 
امید و اصلاح طلبی نامیده شد، در اصل همان فهرست 
ائتلافی بین سه گروه «اصلاح طلب»، «اعتدال و توسعه» 
و «اصولگرایان معتدل» بود. مورد بعدی اینکه بنده قبل 
از انتخابات با هیچ کســی برای اینکه در فهرست باشم، 

مذاکره نداشتم. 
  اما جلســه هایی با آقای واعظی و دوستان دیگر  �

داشتید. 
گفت وگوهایی بین جریان ما و حزب اعتدال و توسعه 

بود. 
  پس نمی توانید بگویید قصــدی برای حضور در  �

انتخابات نداشتید. در حال زمینه سازی بودید. 
این دلیل نمی شود. بنده با عنایت به دوستی دیرینه ام 
بــا دکتر واعظــی از طرف جریــان خودمــان مذاکراتی 
داشــتیم. خیلی ها کاندیدای مجلس نیســتند و مذاکره 
جریانی با گروه های سیاســی دارند. نمونه اش مهندس 
باهنر که ثبت نام نکرد؛ اما یک فعال سیاســی است و در 
مذاکرات گروه های اصولگرا برای بســتن لیست حضور 
داشت. جلســه های ما صرفا با دکتر واعظی و برخی از 

اعضای حزب اعتدال و توسعه بود و لاغیر. 
  ایده شکل گرفتن جمع بین شما و آقای واعظی از  �

طرف چه کسی بود؟ 
به یاد ندارم؛ بالاخره از یک جا شــروع شد و ائتلافی 
این چنین ایجاد شــده بود و قرار بود هــر جریانی ۱۰ نفر 
داشــته باشــند. البته ما بــا اصلاح طلب هــا گفت وگو 
نداشــتیم. اینها بین ما و اعتدال و توســعه گذشت؛ این 
را که اصلاح طلب ها و حزب اعتدال و توســعه چطور با 
هــم صحبت کردند، در جریان نیســتم. ما از کلیات خبر 
داشــتیم. نهایتا این بحث معرفی ۱۰ نفرها مطرح شد و 
از دوستان ما خیلی هایشــان امید نداشتند که در تهران 
یک لیســت رأی بیاورد. حتی ایام انتخابات هم خیلی ها 
تحلیل شان این بود که مردم تهران تلفیقی رأی خواهند 
دادنــد. اینکه خیلی هــا تحلیل می کردند کــه این بار در 
تهران یک فهرســت واحــد رأی نمــی آورد، فراگیر بود. 
مثلا روز چهارشــنبه ای که جمعه اش روز انتخابات بود؛ 
یعنی پنج اسفند ۹۴ بنده و آقای وکیلی نماینده تهران در 
جایی گفت وگوی مشترکی با جمعی از مردم داشتیم. در 
حاشیه از ایشان پرسیدم اوضاع را چگونه می بینید، گفتند 
من فکر می کنم در مرحله اول حدود ۱۰ نفر از فهرســت 
ما و چند نفر هم از فهرســت اصولگرایان رأی می آورند 
و بقیه هم می افتند دور دوم. براســاس همین تحلیل ها 
برخی دوستان قبل از شروع تبلیغات و در همان فرصتی 
که وقت تغییر حوزه انتخابیه داشتند، به شهرستان های 

خودشان رفتند.
  منظورتان لیست امید است؟  �

بله، البته ابتدا لیست امید نامیده نمی شد، اول به نام 
ائتلاف ۹۲ بود که بعضی دوستان می گفتند الان سال ۹۴ 
هستیم و این چه معنایی دارد که بگوییم ائتلاف ۹۲ و این 

مردم را به اشتباه می اندازد. 
  قبــل از انتخابــات بــا آقای عارف جلســه ای  �

نداشتید؟ 
از زمانی که ایشــان معاون  اولــی رئیس  جمهوری را 
ترک کردند تا زمانی که لیســت امید بســته شد و حتی 
نخستین جلسه لیست امید هم برگزار شد و بدون حضور 
بنده عکس ۲۹ نفره انداختند، من ایشان را زیارت نکردم 
تــا اینکه در دومین جلســه که حزب اعتدال و توســعه 
میهمانی شــامی در میهمان ســرای وزارت امور خارجه 
برگزار کرد، تازه دکتر عــارف را زیارت کردم. در این مدت 
۱۰ ساله، نه تلفنی حرف زدیم نه با هم جلسه ای داشتیم 

و نه جایی همدیگر را دیدیم. 
  آیا صحبتی سیاســی در جلسه شــام اعتدال و  �

توسعه با هم نداشتید؟ 
خیر. آن شــب جلســه ای بود برای معارفه دوستان 
۳۰نفره لیست امید. جالب است بدانید در روز راهپیمایی 
بیست ودوم بهمن ۹۴ خبرنگاری از من پرسید که شما در 
چه لیستی خواهید بود؟ پاســخ دادم من یک کاندیدای 
مستقل هستم و این دقیقا یک هفته قبل از شروع رسمی 
تبلیغــات انتخابات بــود. این مصاحبــه را می توانید در 

اینترنت جست وجو کنید. 
  میثاق نامه امضا کردید؟  �

اصلا دراین بــاره نه با من گفت وگو شــد و نه به من 
چیزی داده شــد. یک شــب منزل آقــای علی مطهری 
بودم، ایشان درباره لیست صدای ملت مشورت می کرد، 
از ایشــان پرســیدم شــما چیزی به نام میثاق نامه امضا 
کرده ایــد؟ گفت فرمی بود که احوال شــخصیه بود و پر 
کردم. جالب است بدانید حتی برای پرکردن این فرم هم 
از من درخواســتی نشد. آقای مطهری افزود که آخر فرم 
آمده بود که تعهد می کنم در فراکســیونی که تشــکیل 
می شود عضو باشــم. آقای مطهری گفت آن قسمت را 
خط زدم و گفتم دراین بــاره بعدا تصمیم می گیرم. ولی 
نه کســی به من فرمــی داد و نه فرمی پــر کردم. حزب 
اعتدال و توســعه تماس گرفته بود کــه باید فرمی را پُر 
کنم، ســریعا با آقــای واعظی تماس گرفتــم و با تندی 
گلایه کردم که قرارمان این نبود و من اهل فرم پرکردن و 
تعهددادن نیستم. تعهد من با خدا و مردم است. ایشان 

آنجا عذرخواهی کردند و گفتند اشتباه شده و اصلا نباید 
با شما تماس می گرفتند. 

  پس شــما بدون هیچ ادای دینی به هر ارگان و  �
حزبی آمده اید؟ 

اینهایی که عرض کردم صادقانه و خالصانه اســت؛ 
اگر کسی سندی دارد که من گفت وگو کرده یا جلسه ای با 

کسی داشته ام ارائه دهد. 
  پس نام شما چطور وارد لیست شده؟  �

من که بی شناسنامه نبودم. 
  یعنی یک جریان نام شــما را وارد لیســت کرده  �

است؟ 
بله من که پاســخ دادم. باید بروید در فضای سال ۹۲ 
و سال ۹۴. دوســتان  به شدت  علاقه مند به ائتلاف بودند 
و حتــی دکتر عــارف در چندین ســخنرانی و مصاحبه 
اشــاره کردند که این لیســت ائتلافی بود. ما هم جریانی 
بودیم که در مجلس با محوریت آقای دکتر لاریجانی به 
دنبال عقلانیت و اعتدال به معنای درســت آن بودیم و 

در مجلس و بیــرون آن در مقابل 
تندروی ها ایستادیم. آبرو گذاشتیم 

و هزینه دادیم. 
  چــرا بــه دیدار بــا آقای  �

خاتمی نرفتید؟ 
اصلا مطلع نشدم. کسی به من 

نگفت. 
  بعد از آن صحبت ها، آقای  �

عارف به شما گلایه  نکردند؟ 
عــارف  دکتــر  بــا  همیشــه 
رایزنی داشــتیم و داریم. ایشان را 
شــخصیتی ارزنده و سرمایه ملی 
می دانم. در مجلس با هم تعامل 

داریم. از چیزی که متأســف می شوم اینجاست که همه 
کارنامه های اشــخاص را به یک سری مسائل فرعی گره 
می زنیم که به نظرم مشکل زاســت. مثــلا من به لحاظ 
مواضع سیاســی تصورم این اســت که در ۱۶، ۱۷ ســال 
در مجلس تفاوتی نداشــتم و عقلانیت، خــرد، اعتدال، 
آرامش، درست کارکردن برای کشور، مسائل اصلی کشور 
را دیدن،  مسائل اصلی را فرعی نکردن و برعکس، از اول 
هم می گفتم به همین دلیل یک روز تندروهای اصلاحات 
بــا لــودر از رویمان رد شــدند و روزی دیگــر تندروهای 
اصولگرا و بعد کــه رأی آوردیم به جریان تعیین رئیس 
مجلس رســیدیم و یک باره اصلاح طلب هــا از روی ما 
مجددا رد شدند. بالاخره من اگر در این لیست بودم همه 
می دانند به شکل تابلودار دوست آقای لاریجانی هستم. 
بدیهی اســت اگر قرار باشــد دکتر لاریجانی در مجلس 
باشــد قطعا برای ریاســت به او رأی خواهــم داد و این 

مسئله درباره من مثل روز روشن بود. 
  بحث این اســت که چرا در لیست امید بودید و  �

به نفع آقای لاریجانی کار کردید. 
اتفاقا مشــکل ما با همین ســؤال است. مگر قبلش 
تصمیم گرفته شــده بود و تعهدی داده بودیم که رئیس 
مجلس چه کسی باشد که ما خلاف عهدمان عمل کرده 
باشیم؟ چرا همه کارنامه های آدم ها را گره به موضوعی 
مثل ریاست مجلس می زنید؟ مصاحبه من با خبرآنلاین 
را ببینیــد که دقیقا در زمان تبلیغات انتخابات در ســال 
۹۴ اســت. در آنجا به خیلی از مســائل اشاره کردم. دو، 
ســه بار در تجمعات لیست امید شرکت کردم. در تجمع 
خیابان حجاب و در یک دانشــگاه و در اسلامشــهر. در 
ســالن حجاب فکر کنم ۳۰ نفــر بودند و دکتر عارف هم 
نشســته بودند. قریب به این مضمــون، گفتم مفتخریم 

در لیســتی هســتیم که از پیش در مورد رئیس مجلس 
تصمیم نگرفته ایم و بعد که وارد شدیم تصمیم خواهیم 
گرفت. چرا باید کسی سابقه و کارنامه من را برای ریاست 
مجلس گــروگان بگیــرد؟ موضع من در مــورد رئیس 
مجلس خیلی روشــن بود. بعدها دیدم آقای عطریانفر 
و خیلــی از منصفان جریــان اصلاح طلبی هم همین را 
گفتند. گفتند از آقای جلالی انتظار داشتید که رفیق آقای 
لاریجانی باشــد، در لیست هم باشــد و به کس دیگری 
رأی بدهــد؟ من اگر رفیق آقای لاریجانی بودم و به  زور و 
اجبار ایشان کاندیدا شدم و بعد در مسئله رئیس مجلس 
به فردی غیر از ایشــان رأی می دادم، آیا از نظر شما آدم 
قابل اعتمادی بودم؟ معلوم اســت تصدیق می کنید که 

باید به مبانی دوستی خودم وفادار باشم. 
   سوای ســابقه دوستی تان با آقای لاریجانی، اگر  �

بخواهید برای مدیریت مجلس بین عارف و لاریجانی 
به یکی رأی دهید، کدام گزینه مدنظرتان خواهد بود؟ 
 اگر قرار باشــد در اداره مجلــس بین دکتر لاریجانی 
و دکتر عارف انتخــاب کنم، حتما 
ضمن احتــرام به دکتــر عارف و 
تجلیل از شخصیت ارزنده ایشان، 
به دکتــر لاریجانــی رأی می دادم 
و می دهــم و خواهــم داد، چون 
دکتر لاریجانی را در اداره مجلس 
و حکمت نظری و عملی انســان 
توانمندی  و  شــاخص و ســرآمد 
جریــان  در  را  ایــن  و  می دانــم 
همکاری ۱۰ ســاله با ایشــان پیدا 

کرده ام. 
�  ایــن روزهــا از حکــم آقای 
مرتضــوی برای جریــان کهریزک 
صحبت می شــود. شــما ســخنگوی کمیته بررسی 
زندان ها بودید و به بازداشــتگاه ها سرکشی کردید. 
آن زمان  در گزارشی که خواندید از دو نفر از نامزدها 
انتقــاد کردید که چرا قانون شــکنی کرده اند. گزارش 

کمیته را بی طرفانه ارزیابی می کنید؟ 
برایمــان  و  می پرســید  را  ســؤالات  ایــن  دوبــاره 
هزینه تراشی می کنید. الان باید به مسائل اصلی کشور که 
در حوزه اقتصاد است بپردازیم، اما اگر گزارش را بخوانید 
از کسی دفاع نشده اســت. انتقاد در حد یک پاراگراف و 
البته قابل دفاع هم بود که اتفاقا صداوســیما خیلی آن 
را برجســته کرده بود. برخی آدم هــای منصف از جریان 
اصلاح طلبــی همان زمان با مــن تماس گرفتند و گفتند 
این چه گزارشــی اســت که داده اید، من گفتم شما متن 
گزارش را کامل بخوانید و بعــد قضاوت کنید. همان ها 
وقتی متن را خواندند گفتنــد این یک گام به پیش بود و 
شــما منصفانه رفتار کردید. آنجا بحثمان این نبود که به 
ماجرای انتخابات ریاست جمهوری بپردازیم. بحثمان این 
بود که چــه اتفاقاتی رخ داده اســت و در مورد تک تک 
اتفاقــات صحبــت کردیم. ابتــدا از زندان اویــن بازدید 
کردیم. به ما گفته بودند ظرفیت زندان اوین پر اســت و 
باید همه واکســن مننژیت می زدند. رفتیم در زندان اوین 
دیدیم ظرفیت خالی اســت و به همیــن دلیل زندانیان 
کهریزک را به زندان اوین آوردند و مسئولان زندان تزریق 
واکســن مننژیت را غیرضروری می دانستند و دو ساعت 
با زندانیانی که از کهریزک منتقل شــده بودند گفت وگو 

کردیم. 
  ماجرای گفت وگویتان چه بود؟  �

در آن ملاقــات اعضــای کمیتــه، از جملــه آقایان 
بروجــردی، حیدرپور، ســردار کرمی، نماینــده کرمان و 

تجــری در زندان اوین با این افــراد ملاقات کردیم. وقتی 
از ماجراهایــی کــه در زنــدان کهریزک بر آنها گذشــته 
بود تعریــف می کردند همه ما گریــه می کردیم و آقای 
بروجــردی هم بغض کرده و چون رئیــس و اداره کننده 
جلســه بود خودش را کنترل می کــرد و گریه نمی کرد. 
بچه هــا خاطرات تلخی را از کهریزک نقــل کردند. ما تا 
ساعت ۱۲ شــب در زندان اوین ماندیم. بخش زیادی از 
افراد آزاد شدند. قبل از رفتن به زندان، شایعه ای به شکل 
وســیع در رسانه ها شکل گرفته بود که یک سری آدم گم 
شده اند. در آنجا بررسی کردیم و نتیجه آن شد که افرادی 
که به زندان می رفتند به دلیل اینکه برایشان سوءسابقه 
نشود، نام جعلی را می گفتند و از هویت خودشان چیزی 
نمی گفتند و خانواده ها با نام اصلی دنبالشان می گشتند. 
بنابراین تصور گم شــدن اشــخاص برایمان روشن شد و 

همان زمان من مصاحبه کردم و توضیح دادم. 
  پس کسی در آن قضیه گم یا مفقود نبود.  �

خیر؛ البتــه اوایل این بحث ها خیلــی داغ بود. ما با 
بچه ها صحبت کردیم که خانواده هایتان در بیرون نگران 
شما هستند و شما هویت اصلی خودتان را اعلام کنید تا 

از نگرانی درآیند. 
   از خاطــرات آن ملاقــات برایمــان بگوییــد،  �

خاطره ای که هنوز گوشه ذهنتان سنگینی می کند. 
اساســا کهریزک محیطی برای بردن افــرادی از این 
تیپ نبود. چون آنجا افرادی بودند که به لحاظ اخلاقی 
خیلی دردسرساز بودند و به یاد دارم که یک  بار مسئولان 
انتظامی و قضائی در کمیسیون امنیت ملی در مجلس 
ششــم درخصوص فلســفه این زندان و جنایاتی که این 
افراد شــرور انجام می دادند، گزارشی دادند که برخی از 
اعضای کمیسیون اشک ریختند. از آن طرف هم کسانی 
که در آنجا مأمور بودند تشــخیص نمی دادند چه کسی 
چه کاره اســت. هرکســی وارد آن محیط می شــد، یک 
استانداردی داشتند که با آن استاندارد برخورد می کردند؛ 
مثل اینکه دســت شما زیر پرس باشــد، دستتان را پرس 
می کنــد و برایش با آهــن فرقی نــدارد. بنابراین آنجا از 
جهت کتک زدن و نوع رفتارهایی که نسبت به این بچه ها 
اعمال شــده بود، بسیار خلاف شــأن و نامناسب بود. آن 
زمــان گفتند به این دلیل این افــراد را به کهریزک بردیم 
که جا نبود و ما به زندان اوین که رفتیم، دیدیم اتفاقا جا 
هست و اینها دروغ گفتند. همه آنهایی را که به کهریزک 
برده بودند به زندان اوین منتقل کردند و بعد مشــخص 

شد که موضوع کمبود جا از اساس کذب بود. 
  شــما با آنها که کهریزک بودند، صحبت کردید و  �

اشک ریخته اید. بعد از مدت ها حکم آقای مرتضوی 
از پنج سال به دو سال حبس تقلیل می یابد. از حکم 

ارائه شده راضی هستید؟ 
در مقــام قضاوت نمی خواهم قــرار بگیرم و قاضی 
هم نیســتم. ولی به نظرم یکی از جاهایی که حتما نظام 
ظرفیت خودترمیمی خودش را نشان داد، اینجاست. در 
همان زمان مقام معظم رهبری شخصا دستور تعطیلی 
کهریزک را دادند و بیشترین پیگیری از ناحیه ایشان انجام 
شــد. در مجموعه نظام قرار بر این بود کــه از این افراد 
دلجویی شــود. چند نفر هم در این حادثه کشته شدند. 
مورد مشــهورش مرحوم روح الامینی بود. طبیعی است 
این رفتــار و اتفاقی که افتاد این طور نبــود که به راحتی 
قابل گذشتن باشد و امیدواریم چنین رفتارهایی در داخل 
سیســتم تکرار نشــود اما در آن زمان اول رهبری و بعد، 
از طرف مجلس و دســتگاه قضا همه مصمم بودند این 
حادثــه را ترمیم کنند. اما در مورد اینکه حکم چیســت 
و مقدماتش چه بــوده، نمی دانم. ضمن اینکه آن زمان 
آقای مرتضوی می گفت در شرف دفاع از رساله دکترایم 
بــودم و خودش هم گرفتــار بود و بعضــی کارها را به 

معاونانش واگذار کرده بود. 
  در زمانی که ماجرای کهریزک رخ داد؟  �

بله. همان زمان برخی جلســه هایی که داشــتیم با 
معاونان ایشان برگزار می شد. 

  کهریزک چگونه تعطیل شد؟  �
مقام معظم رهبری دستور تعطیلی را دادند و آقای 
جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مصاحبه 
کردنــد و گفتند جایی بــود که طبق اســتاندارد نبوده و 
رهبری دســتور تعطیلی آن را داده اند. فردای آن روز من 

در مصاحبه نام کهریزک را بردم. 
  ایــن گفتــه را قبول داریــد که اگر پســر آقای  �

روح الامینی در آن جریان کشــته نمی شــد، شــاید 
ماجرای کهریزک به این وسعت رسانه ای نمی شد؟ 

بالاخره فــوت آقای روح الامینی بی تأثیر نبود اما تنها 
عامل پیگیری هم نبود؛ شاید پیگیری ها را تسریع و بیشتر 

برجسته کرد. 
  در گزارش خواندم بار اول که رفتید اجازه ملاقات  �

با زندانیان را ندادند. 
خیر؛ بار اول با زندانیان ملاقات کردیم و تا ۱۲ شب در 
زندان ماندیم و بسیاری همان شب حضور ما آزاد شدند 
و ما آنها را هنگام آزادی مشایعت کردیم و روزهای بعد 
بــه بندهای ۲۰۹ و ۲۰۴ رفتیم و با برخــی از زندانیان به 
شکل رندم ملاقات کردیم که در بین این ملاقات شوندگان 

آقایان قوچانی و امام هم بودند. 
  در مورد ماجرای حمله به کوی دانشگاه و مجتمع  �

سبحان آقای لاریجانی چه واکنشی داشتند؟ 
ایشان از مجتمع ســبحان بازدید کردند. انصافا آقای 
دکتــر لاریجانی خیلی دلســوزانه پیگیــری می کردند و 
مرتبا از ما گزارش می خواســتند. برخی ها به ایشان نامه 
می نوشــتند، به ما با دســتور ارجاع می داد حتی به یاد 
دارم کــه در روزهای تعطیل هم با پیک مجلس نامه را 
به در منزل ما می آوردند و ما ســریعا با مسئولان تماس 

می گرفتیم و کار هرروزه ما پیگیری و گزارش دهی بود.
ادامه در صفحه ۷

آینه 
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کاظم جلالی روایت کرد 
واپسین توصیه احمدی نژاد به روحانی

حواست به برادران لاریجانی باشد
نقدی بر نگاه فقهای شورای نگهبان

ســیدضیاء مرتضوی: پیداســت اگر نگاه ما از نوع  �
نگاهی باشــد که در نامه دبیر محترم شورای نگهبان 
[درخصوص عــدم نامــزدی اقلیت ها در شــهرها با 
اکثریت مســلمان] انعــکاس یافته چه مشــکلات و 
موانعی پیش رو خواهیم داشــت و چگونه دائما باید 
خود را از سر ناچاری و ضرورت به اموری وادار ببینیم 
کــه آن را خلاف احکام شــرعی اولیــه می دانیم! یک 
نمونــه آن را مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی در 
خاطرات سال ۱۳۶۳ از قول امام  خمینی آورده است. 
ایشــان در خاطرات روز ۲۰ بهمن نوشته است: «شب 
با آقای احمد جنتی درباره رأی جدید شــورای نگهبان 
دربــاره داوری قرارداد ایران و ترکیــه، صحبت کردم؛ 
گفته اند چــون اطلاق اجازه رجوع به داوری، شــامل 
رجوع به داور غیرمســلمان هم می شــود، رأی لازم را 
برای تصویب نیاورده اســت؛ گفتم این خطرناک است 
چون باعث خواهد شــد که ما نتوانیم با هیچ کشــور 
غیرمســلمانی قرارداد ببندیم. زیرا آنها نمی پذیرند که 
به داور مسلمان رجوع شــود؛ داوری مرضی الطرفین 
را قبــول دارند. قرار شــد از امام کســب تکلیف کنیم. 
اشــکال را بــا احمدآقا هــم در میان گذاشــتم». در 
خاطرات روز بعد نوشته اســت: «احمدآقا اطلاع داد 
که شــورای نگهبان درخصوص ایرادشــان نسبت به 
ارجاع به داوری، از طریق آقای هاشم رسولی محلاتی 
با امــام تماس گرفته اند. امام فرموده «اگر می خواهید 
این چنین برخورد کنید، بهتر است که دستور دهید ایران 
و انقلاب، خودشــان را از تمام دنیا قطع کنند». به نظر 
می رسد این نظر برای شورای نگهبان گران تمام شود».

وزیر علوم: دانشجویان ستاره دار با من مکاتبه کنند
چنــد روزی می شــود که بحــث ستاره دارشــدن  �

دانشــجویان دوباره بر ســر زبان ها افتاده است. از یک 
سو برخی از دانشــجویان ستاره دار همراه با مستندات 
خود روبه روی وزارت علــوم تحصن کردند و خواهان 
بازگشــت به دانشــگاه شــدند، از ســوی دیگر رئیس 
دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش دانشــجو در گفت و گو  
با «ایران» اعلام کرد: «معتقدم دانشــجوی ســتاره دار 
نداریم، برخی از دانشــجویان نقص پرونده دارند و در 
تلاش هستیم مشــکل نقص پرونده این دانشجویان را 
حل کنیم». مرتضی نوربخش البته گفت که خبرهای 
خوشــی در راه اســت و به زودی مسئله حل می شود. 
بااین حال در این روزها برخی از دانشــجویان ستاره دار 
ســاکت نماندنــد و با مســتنداتی به دیــدار برخی از 
نمایندگان مجلس شــورای اسلامی و معاونان وزارت 
علوم رفتنــد تا جایی که حالا معــاون فرهنگی وزارت 
علوم از رفع شدن مشکلات دانشــجویان ستاره دار در 

آینده نزدیک خبر داد.

جیب مردم و تورم ۸ درصدی
کم ســوادی  � و  بی برنامه بــودن  اثبــات  بــرای   ...

لیبرال های وطنی، هزار دلیل و ســند می توان نشــان 
داد تا ثابت شود، نه غم معاش مردم دارند نه تدبیری 
برای اداره امور. می توان ســخنان این روزهای حامیان 
سینه چاکشان در همین شش  ماه گذشته یعنی در ایام 
انتخابات را نشــان داد که چگونه مستأصل و ناامید از 
رفتار غیرحرفه ای و غیرعلمی دولت شکایت می کنند 
و از رأیی که داده اند پشــیمان اند، می توان هزار ســند 
و مــدرک معتبــر ارائه کرد که ردی از همه مفاســد و 
مظالــم اقتصادی، به برخی از همین آقایان می رســد 
و... و بالاخره می توان ســفره خالی کارگر بی کارشــده 
بی نوایی را نشــان داد که اسباب شرمندگی در برابر زن 
و فرزندانش شــده است. اینها سند بی هنری و ناتوانی 
مدعیانی است که روزگاری به ریش همه می خندیدند 
و خودشــان را عقل کل می دانســتند... حتما شما هم 
شــنیده اید که شــخصی به زمین خــورد و برای آنکه 
ضایع نشود، تا خانه سینه خیز رفت! این دقیقا وضعیت 
برخــی از مدعیــان اقتصادی کشــورمان اســت که 
آموزه های مکاتب منسوخ و شکست خورده اقتصادی 
جهان غرب را چون متونی مقدس بر سر دست گرفته 
و به جــز منفعت خود، به هیچ چیــز دیگری از جمله 
منفعت مردم و مصلحت نظام کشــور نمی اندیشــد! 
در چنین نگاه بیماری (که حتی با نگاه آن مکاتب هم 

تفاوت و حتی تضاد دارد) همه چیز مباح است...

تکرار مطالبات از دولت، از آن ۸ ســال جهنمی بهتر 
است
باران کوثــری: ...[فیلم عصبانی نیســتم] به بعد  �

از آن جریانــات [ســال ۸۸] می پــردازد و بدون اینکه 
بگوید موضع گیری درســت آن موقع چه بوده است، 
دارد آسیب شناســی می کند. ولی همــه ما به این امر 
واقفیم که با هــر جانــب داری از آن اتفاقات، عده ای 
آســیب دیدند، عده ای کشــته شــدند، عده ای زندانی 
شــدند، عده ای ســتاره دار شــدند و عده ای هم بی کار 
شدند؛ این را که نمی شود انکار کرد. آیا نباید درباره این 
آســیب حرف زد؟ به رأیی که دادم باور دارم؛ زیرا فکر 
می کنم در آن شرایط بهترین انتخاب بود. به نظرم آدم 
هیچ وقت آینده را نمی بیند. وقتی که دارم رأی می دهم 
یک ســال بعد را واضح نمی بینم. براســاس یک سری 
وعده ها و براســاس آدم هایی کــه توصیه می کنند به 
چه کسی رأی دهید و من قبولشان دارم رأی می دهم. 
همیشه گفته ام که رأی ندادن هیچ وقت جزء گزینه های 
مــن در انتخابات ریاســت جمهوری در ایران نیســت

 و نبوده است.
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از زندان اوین بازدید کردیم.
 به ما گفته بودند ظرفیت زندان 
اوین پر است و باید همه واکسن 

مننژیت می زدند. 
در زندان اوین دیدیم ظرفیت 

خالی است به همین دلیل زندانیان 
کهریزک را به زندان اوین آوردند... 

وقتی از ماجراهایی که در زندان 
کهریزک بر آنها گذشته بود

 تعریف می کردند
 همه ما گریه می کردیم

آمنه شــیرافکن – محمدحسن نجمی: سخت است در ساختمانی مشــرف به بلندای تهران بنشینی و بخواهی 
درباره «کهریــزک» گفت وگو کنی. آن هم وقتی طــرف مصاحبه از ناگفته هایی برایت بگوید که یک ســرش به 
وضعیــت نگهداری زندانیانی ویژه و خاص در کهریزک می رســد؛ نه جمعی دانشــجو و جــوان بی گناه. طبقه 
هفتم ســاختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام محل گفت وگوی ما با رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس اســت. بــا کاظم جلالی درباره محورهــای گوناگون حرف زدیم؛ امــا کهریزک نقطه اوج 
گفت وگو است. به ویژه اینکه جلالی نقبی به جلسه کمیســیون امنیت در مجلس ششم می زند و زوایای تازه ای 
از کهریزک را جلوی چشم ما باز می کند: «یک بار مسئولان انتظامی و قضائی درباره فلسفه این زندان و جنایاتی 
که این افراد شــرور انجام می دادند، گزارشی دادند که برخی از اعضای کمیسیون اشک ریختند. از آن طرف هم 
کســانی که در آنجا مأمور بودند، تشخیص نمی دادند چه کسی چه کاره اســت». لحظاتی مکث می کنیم. زندان 
کهریزک جای افرادی بوده که به لحاظ اخلاقی خیلی دردسرســاز بودند؛ نه جوانانی که شــاید در زندگی شان 
حتی یک  بار گذرشان به یک بازداشتگاه ساده نیفتاده بود. کاظم جلالی ابایی ندارد از اینکه به تأثیر حضور فرزند 
روح الامینی در رســیدگی به وضعیت کهریزک اشــاره کند؛ هرچند همان جا می گوید «روند رســیدگی به پرونده 
کهریزک پیش از ماجرای روح الامینی در دســتور کار بود».جلالی در بخش دیگری از گفت وگو به واپسین توصیه 
احمدی نژاد به روحانی درباره برادران لاریجانی اشــاره می کند: «زمانی که آقای دکتر روحانی ریاست جمهوری 
را در ســال ۹۲ تحویل می گرفت، معمولا رئیس جمهور سابق بعد از مراسم تنفیذ، از بیت مقام معظم رهبری به 
ریاســت جمهوری رفته و آنجا را تحویل می دهند. آنجا آقای احمدی نژاد به آقای روحانی می گوید ما که رفتیم؛ 
ولی مراقب این دو برادر باش. بدبختت می کنند». جمله ای که نشــانگر عمق کینه او از برادران لاریجانی  است. 
جلالی را نمی توان صرفا با صفت «یار نزدیک به لاریجانی» توصیف کرد. او به یک روایت، شیفته لاریجانی است. 

از  زلزله زیست محیطي غافل  نمانیم
تبعات ناشي از تخریب هاي محیط زیستي به صورت 
خزنده جان افراد و کیفیت زندگي آنها را تحت  تأثیر 
قرار مي دهد. متأسفانه برخي از این آثار جبران ناپذیر 
زیرساخت هاي  زلزله  اگر  است.  برگشت ناپذیر  وحتي 
به  زیست  محیط  تخریب  مي برد،  بین  از  را  سکونت 
نابودي زیرساخت هاي حیات و حتي ازبین رفتن تمدن 
بشري منجر خواهد شد. معضلاتي مانند آلودگي هوا، 
تخریب جنگل ها، پایین رفتن تراز منابع آب زیرزمیني، 
خشک شدن پیکره هاي آبي، افزایش زباله، ازبین رفتن 
مشکلات  از  سطحي  شک  بدون  و....  زیستي  تنوع 
در  مثال  برای  است.  حل شدني  رفتارها  اصلاح  با 
خریدهاي خود کمتر از کیسه پلاستیکي استفاده کنیم. 
در طول روز اگر اتاق محل کارمان نور کافي دارد، از 
روشن کردن چراغ پرهیز کنیم. دماي اتاق را در حد ۲۰ 
درجه حفظ کنیم و اگر هنوز احساس سرما مي کنیم، 
تا  روزمره  کارهاي  انجام  براي  بپوشیم.  بیشتر  لباس 
شعاع یک کیلومتر از خودرو استفاده نکنیم. در انجام 
امور کاري کمتر کاغذ مصرف کنیم. به گونه اي زندگي 
کنیم که زباله کمتري تولید کنیم. در تهیه غذا دورریز 
محیط  حفظ  براي  لازم  شرط  باشیم.  داشته  کمتري 
زیست در این مقیاس احساس مسئولیت شهروندي 
فردي  از حد  این احساس مسئولیت مي تواند  است. 
جایي  تا  برسد  جمعي  سطح  به  و  شود  خارج  هم 
سیاست گذاران  براي  راهنما  خط  یک  عنوان  به  که 
ابعاد  دیگر  سویي  از  کند.  عمل  اجرائي  مسئولان  و 
فراگیر  و  وسیع  حدي  به  زیست محیطي  معضلات 
شده است که حل آنها علاوه بر نیاز به اصلاح رفتار 
در مقیاس فردي، به اصلاحات بنیادین ساختاري نیز 
احتیاج دارد. این سطح از اصلاحات فراتر از تغییر رفتار 
نیاز به تصحیح نگرش ها  افراد و شهروندان است و 
و برنامه ریزي ها و به طور کلي تغییر در ساختارهاي 
براي  کافي  منابع  و  وقت  صرف  مستلزم  و  مدیریتي 
برنامه ریزي هاي دقیق کوتاه،  مطالعات همه جانبه و 
میان و بلند مدت است. نهادهاي مدني، دانشگاه ها و 
اهل دانش در عین حال که مي توانند در تولید خوراک 
مهمي  بسیار  نقش  باشند،  داشته  مشارکت  فکري 
با تغییرات  براي همراهي  آماده کردن جامعه  نیز در 
خواهند داشت. افکار عمومي نیز لازم است با صرف 
حوصله و حفظ انسجام، ضمن هدایت و نظارت دقیق 
بر چگونگي پیش رفتن این گونه اصلاحات، فضایي را 
براي  لازم  هم افزایي  تا  کنند  مهیا  جامعه  سطح  در 
بسیج همه نیروها و امکانات در جهت حل مشکلات 

محقق شود.

بودجه زیر ذره بین 
هنــوز بســیاری از نهادها و مؤسســات ثروتمند از 
پرداخت مالیات معاف هســتند. درآمدهــای مالیاتی 
دولت در ســال نود و هفــت، ۱۲۸ هزار میلیــارد تومان 
پیش بینی شــده اســت. ۲۰ درصد معافیــت مالیاتی 
دارنــد و ۴۰ درصــد دیگر فــرار مالیاتی اســت و ایران 
یکــی از بالاترین نرخ های فــرار مالیاتــی در جهان را 
دارد، امــا مهم ترین مأموریت روحانــی در غلبه بر دو 
آفــت خطرناک «تبعیــض و حیف ومیــل بودجه»، به 
سهم شایان نهادهای فرهنگی برمی گردد. آن گونه که 
کارشناســان تأکید کرده اند، سال هاست چندین نهاد از 
ردیف بودجه فرهنگی سهم می برند، درحالی که منطق 
ایــن ردیف بودجــه و نیز اهداف و نتایــج این کار برای 
افکار عمومی روشن نیست. آنچه روشن است، هرگونه 
اصــلاح و جرح وتعدیــل در این ردیف هــای بودجه با 
مقاومت های آشکار و پنهان روبه رو خواهد شد، اما قبل 

از این باید چند واقعیت مهم را مدنظر قرار داد: 
۱- خزانه دولت برخلاف گذشته، انباشته از دلارها 
و درآمدهای نفتی نیست. دارایی دولت کاهش یافته 
اســت. درآمد های مالیاتی و صادرات غیرنفتی نیز آن 
اندازه نیست که چاله های عمیق مشکلات اقتصادی 
را بپوشاند. مقام های دولت به صراحت اعلام کرده اند 
کــه دولت از جهت تأمین منابــع حداقلی برای اداره 
امــور و گرداندن چــرخ اقتصاد کشــور دچار چالش 
است. در این وضعیت، کسری بودجه و برهم خوردن 
تراز دخل وخرج دولت تنها یکی از عوارض ســنت بد 

بودجه نویسی گذشته است. 
۲- مشــکل رانت خواری و حیف ومیل منابع ملی 
واقعیت تلخی است که امروز در عصر رسانه صورتی 
عریان برای افکار عمومی پیدا کرده است. کسی نیست 
که خبر نداشــته باشد چند دســتگاه و کدام نهادها از 
ردیف نهادهای خاص، بودجه کلان دریافت می کنند 
بی آنکه کارکرد و ســودمندی آنها روشن شده باشد یا 

در قبال سهم بودجه پاسخ گو باشند. 
۳- در صــورت ادامه توزیع فله ای بودجه، نه تنها 
خطر ســقوط اعتبار دولت در چشم مردم وجود دارد، 
بلکه اعتبار نهادهای مربوطه نیز زیر ســؤال می رود. 
بنابراین روزهای حســاس و خطیری پیش روی دولت 
وجــود دارد و بودجه ۹۷ را که بــه تعبیر روحانی در 
دنیای شــفاف رسانه ها ارائه شده اســت، باید آزمون 
دولــت و مجلس بــه حســاب آورد. تدوین کنندگان 
لایحــه بودجه در ســازمان برنامه ریــزی و مدیریت، 
اصلاحاتــی بر مبنــای واقعیت های درآمــد و هزینه 
دولت در بودجه اعمال می کنند، اما متأســفانه گاهي 
در صحن مجلس سرنوشت متفاوتی پیدا می کند. اگر 
مجلس همراهی نکنــد، کاری برای اصلاح بودجه و 
توزیع عادلانه و منطقی آن از عهده دولت برنمي آید. 
این بار نیز انتظار نمی رود برخي دستگاه هاي خاص در 
لابی های درون مجلس از منافع خویش عقب نشینی 
کنند، اما رئیس جمهور در این مرحله برای شکســتن 
دیوار تبعیض در نظام بودجه کشــور یک یار نیرومند 
دارد و آن شــبکه رســانه ای کشــور و مــوج افــکار 

عمومی است. 
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